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Abstract 

Introduction: The “Semantic Method” is one of the best methods for studying the 

semantic structure of the Qur’anic words, and it is of a great significance in semantic 

researches. In this article, using this method, we have undertaken a lexical semantic 

analysis of the two Qur’anic terms “Tâqwā” and “Iḥsān”, and have enumerated their 

semantic organs and semantic qualities on the basis of the Qur’anic verses, since the 

concepts denoted by these two terms have a special and distinguished position in Qur’anic 

ethics. 

It should be noted that the expressions “Semantic Organ” and “Semantic Quality” are 

proposed and explicated here for the first time within the framework of the “Lexical 

Semantic Analysis” method. We have explained that semantic organs are the constituents 

and formative components of meaning which, in a dynamic and living relationship, lead  
to the formation and emergence of meaning; whereas semantic qualities refer to the 

characteristics that are present in the meaning of a word and in its semantic organs, such as 

continuity and hierarchical gradation. These two components play a crucial role in the 

extraction of the meanings of Qur’anic vocabulary and can render semantic analysis more 

precise. For this purpose, all the Qur’anic verses containing the roots (w-q-y) and (ḥ-s-n) 

were examined, and the verses that were useful for extracting the semantic organs and 

semantic qualities of the two Qur’anic terms “Tâqwā” and “Iḥsān” were identified. 

Findings: Based on the Qur’anic verses, we have concluded that “Islām”, “Imān”,  
and “ʿAmal-e Ṣāliḥ (Righteous Action)” are the semantic organs of “Tâqwā”, while 

“protectiveness and safeguarding”, “hierarchical gradation”, and “continuity” constitute its 

semantic qualities. Likewise, “Imān”, “Tâqwā”, and “ʿAmal-e Ṣāliḥ” are the semantic 

organs of “Iḥsān”, and “bestowal (favor)”, “quality-seeking”, and “advancement and 

compensatory orientation” are its semantic qualities. 
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Discussion: On the basis of the Qur’anic verses cited in the text of article, Islām, when 

accompanied by righteous action, gives rise to Imān. Imān, when coupled with Tâslīm, 

leads to Tâqwā. Likewise, Imān accompanied by righteous action results in Tâqwā. 

Moreover, the conjunction of Tâqwā and righteous action leads to Iḥsān, and the 

combination of Imān and Tâqwā gives rise to Iḥsān. These judgments indicate a 

hierarchical relationship between these concepts, in which each plays a fundamental role in 

the generation of a new meaning. Accordingly, in examining the relationship between the 

concepts of these terms, we identified two types of relations: the “relation of production” 

and the “relation of increase.” This means that Islām and Imān, as the two principal 

semantic organs of Tâqwā, lead to the production of the concept of Tâqwā, while righteous 

action, as a facilitator of meaning, plays a role in the emergence of this new concept. Here, 

it must be added that intensity in Imān and Tâslīm leads to an increase in these concepts 

and in their product, namely, Tâqwā. Similarly, Imān and Tâqwā, as the semantic organs of 

Iḥsān, lead to the emergence of this concept and to the intensification of its degree. Here 

again, the concept of righteous action functions as a facilitating factor. Therefore, what 

causes Iḥsān to emerge from the combination of Imān and Tâqwā is righteous action; and, 

fundamentally, Iḥsān is of the nature of high-quality righteous action. This means that 

Tâqwā, when adorned with high-quality righteous action, guides the human being toward 

Iḥsān. 

Finally, in examining the effects of the combination of Tâqwā and Iḥsān, we have 

concluded that the shared effects of their combination are divine companionship (mâʿiyyât 

-e- ilāhī), great reward, divine forgiveness and mercy, and cancelling out the sins. 
 
Keywords: The “Lexical Semantic Analysis” Method, Taqwā, Iḥsān, The Semantic 

Organ, The Semantic Qualitiy. 
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 دهیچک

. های قرآن اسـت واژه معناییِ  ساختمانِ  ای مناسب برای بررسیِ ه یکی از روش« واژگانی ختیِ معناشنا تحلیلِ » روشِ 
دو واژۀ  واژگـانیِ  ه معناشناسـیِ بـ شبـا ایـن رو هدر ایـن مقالـدارد. ت اهمّیّ شناختی بسیار  معناهای  این روش در پژوهش

این دو  مفاهیمِ  ؛ زیراایم قرآن احصا کرده معنایی آنها را با استفاده از آیاتِ  اتِ کیفیّ و اعضا و ایم  پرداخته « احسان»و « تقوا»
 تِ کیفیّـ»و « معنـایی عضـوِ » تعـابیرِ کـه، در ایـن مقالـه، . گفتنی است ویژه و ممتازی دارند قرآنی جایگاهِ  واژه در اخلاقِ 

 قـرآن بـه آیـاتِ  اسـاسِ  بـر ایـم. مطـرح کـرده« واژگانی ختیِ معناشنا تحلیلِ » روشِ  بار در بسترِ  برای نخستینرا « معنایی
و « تشـکیکی بـودن» ،«بازدارنـدگی»تقـوا و  اعضـای معنـاییِ « صالح عملِ »و « ایمان»، «اسلام»این نتیجه رسیدیم که 

، «لتفضّـ»و  احسـان اعضای معناییِ « صالح عملِ »و « تقوا»، «ایمان» ،مچنینه ؛آن هستند معناییِ  اتِ کیفیّ « استمرار»
ۀ بـه دو گونـه رابطـ ایـن دو واژه مفـاهیمِ  یابی میانِ  رابطه آن هستند. در معناییِ  اتِ کیفیّ « برندگی پیش»و « خواهی تکیفیّ »
عبارتنـد از:  هـاآن معنـاییِ  سـاختمانِ  ترکیـبِ  مشـتراِ  دست یافتیم و به این نتیجه رسیدیم که آثـارِ « یدیاتز»و « تولیدی»
هـای  دهـد کـه واژه این پـژوهش نشـان می «.گناهان تکفیرِ »و « هیالا غفران و رحمتِ »، «عظیم اجرِ »، «هیالا تِ معیّ »

وِ عضـ»بـه از آنهـا دهندۀ معنـا کـه  اجـزای تشـکیلاز بر هر یک  افزونکه  دارندهایی  معناشناختی ویژگی قرآنی از لحاظِ 
 .نامیم می« معنایی اتِ کیفیّ »را  ها ویژگی ما آندارای آنهاست و ل از اعضای معنایی نیز عبیر کردیم، کُلّ متشکّ ت« معنایی

 

 .عناییم تِ کیفیّ معنایی،  ، تقوا، احسان، عضوِ «واژگانی ختیِ معناشنا تحلیلِ » روشِ  :ها دواژهیکل
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 مهمقدّ

 ایـن دو واژه تـمثیرِ  معنـاییِ  سـاختمانِ  ند. فهـمِ هست رآنهای پرکاربرد در ق‌‌از واژه« احسان»و « تقوا»دو واژۀ 
 تیهـدا مـۀمقدّ  و سـعادت شـرطِ  عنـوانِ   از قرآن، تقـوا بـه یاتیدر آ. قرآن دارد اخلاقیِ  نظامِ  شایانی در فهمِ 

نیـز از « احسـان»سـخن رفتـه اسـت. « تـدیّن»اساسـی آن در  و از نقـشِ ( 1۸9)مثلًا، بقـره، شده ی فمعرّ 
شـورانگیز دربـارۀ  یتعـابیر بیانِ صف ساخته و با را بدان متّ  ای‌‌هبرگزید افرادِ که قرآن  است« تدیّن» مقوّماتِ 

دو واژۀ مـذکور  معنـاییِ  سـاختمانِ  در قـرآن ،با وجودِ ایـن .رفیعی برایشان قائل شده است جایگاهِ  نمحسنا
یـابیم کـه در ‌‌یم، درمـیکوشـ‌‌هر یـک از آن دو مـی مستقلّ  تنیده است که هر چه در معناشناسیِ  چنان درهم

قـرآن و بـا  آیـاتِ  اسـاسِ  کوشیم تا بر‌‌در این مقاله می ،رو  یناشان با یکدیگر تداخل دارند. از ‌‌حوزۀ معنایی
آن دو  معنـاییِ  سـاختمانِ « توصـیفی معناشناسـیِ » در پرتوِ « واژگانی ختیِ معناشنا تحلیلِ  روشِ »استفاده از 

   رابطۀ آن دو را بررسی و تحلیل کنیم. ،سپس کنیم و،ان واژه را کشف، استخراج، استنباط و بی

 «واژگانی ختیِمعناشنا تحلیلِ روشِ»سخنی دربارۀ  .1

 ختیِ معناشـناتحلیـل ِ  روشِ »گوینـد. ‌‌مـی« معناشناسـی»را  معنـا و واژه میـانِ  ارتباطِ  بررسیِ  ،یکلّ به طورِ 
 رآن، وجـوهِ هـای قـ‌‌واژه معنـاییِ  سـاختمانِ  های بسیار مناسب برای بررسیِ ‌‌یکی از روش عنوانِ ‌‌به« واژگانی

. از ایـن روش اسـتفاده خـواهیم کـرد هایمان از برخی فنـونِ ‌‌پرسش مختلفی دارد و ما برای رسیدن به پاسخِ 
های قرآنـی ‌‌دربارۀ پژوهش« واژگانی ختیِ معناشنا تحلیلِ » توشیهیکو ایزوتسو از روشِ  رادِ آنچه مُ  ،مثال بابِ 

معنـای آن واژه در قـرآن  لِ جاهلی و نحـوۀ تحـوّ  عصرِ  اتِ معنای یک واژۀ قرآنی در ادبیّ  رسیِ بر بوده، شاملِ 
گونـه از  چنـد کـه این ، هرایم‌‌ولی ما در این وادی گام ننهاده ،(See: Izutsu, 2005, Ch. 1: 1-16) بوده است

به ما کمک خواهند کـرد معناشناختی دارند و  ای در مباحِ  ‌‌واژگانی جایگاه ویژه های معناشناختیِ ‌‌پژوهش
هر جـا کـه ضـرورت »در « واژگانی معناشناختیِ  تحلیلِ » تر عمل کنیم. در روشِ ‌‌قموفّ قرآن  زبانِ  تا در فهمِ 

آن را بررسی کنیم تـا بـه  معناییِ  واژه نگاهی بیندازیم و تطوّراتِ  ایجاب کند، ناچاریم ]که[ به سابقۀ تاریخیِ 
آن واژه را  از سـوی دیگـر، معنـای واقعـیِ  ،تـاریخی و معناشناسیِ  ،سو  از یک ،توصیفی معناشناسیِ  کمکِ 

مـتن و  تواند بـا اتّکـا بـه خـودِ ‌‌توصیفی می معناشناسیِ » . با این حال،(117: 1397)قنبری، « حاصل کنیم
 (. معناشناسـیِ 117: 1397)قنبـری، « کنـد مـاتن را حاصـل رادِ تـاریخی، مُـ استفاده از معناشناسـیِ  بدونِ 

و نیـز « جانشـینی»و « همنشـینی» معنـاییِ  روابطِ  اساسِ  قسم از معناشناسی است که در آن برتوصیفی آن 
شـود  هـا پرداختـه می واژه معنـاییِ  سـاختمانِ  به کشف، استخراج و بیـانِ « متنی»و « بافتی» نِ ئشواهد و قرا
 ،مـا، در واقـع ۀر مقالـنظر دموردِ  «واژگانیِ  معناشناختیِ  تحلیلِ » روشِ  ،رو  ینااز  .(74: 137۸)ایزوتسو، 
هـا  واژه معـانیِ  تـاریخیِ  رجوع بـه تطـوّراتِ  است که ضرورتاً مقتضیِ  «توصیفی معناشناختیِ » نوعی روشِ 

   .خواهیم پرداختنظرمان نهای موردِ  هواژ تاریخیِ  تطوّراتِ  ما در این مقاله به بررسیِ  ، از همین رو،و نیست
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مشـتمل بـر  کنیم، آیـاتِ ‌‌را معناشناسی می ،«تقوا»مثلًا  ،یما این است که وقتی یک واژۀ قرآن شیوۀ کارِ 
 یّـاتکیف»و « اعضـای سـازنده»احصـای آیـاتی کـه کنیم و بـا ‌‌میق ی( را استخراج و بررسی  وریشۀ آن )

طبیعـی  کنـیم.‌‌مـیآن واژه را کشف، استخراج، اسـتنباط و بیـان  معناییِ  ساختمانِ  ،کنند‌‌را بیان می« معنایی
تقوا و احسان هستند یا افـرادی را  نتایج و آثارِ  نافر به توصیفِ  ،مثلاً  ،کهرا آیاتی  ین رویکردیاست که با چن

وصـفی و  تعـابیرِ  عنوانِ  ها را صرفاً به‌‌اند یا این ریشه  کردهفی های متّقی و محسن معرّ ‌‌مصادیق انسان عنوانِ  به
 پـس،ایـم. ‌‌خود بیرون گذاشته انند، از دایرۀ بررسیِ رس‌‌معنایی را نمی اتِ ند و اعضا و کیفیّ ا‌‌اضافی بیان کرده

مـاتن از  اصـلیِ  رادِ خواننده بـا مُـ دریافتِ  ماتن و انطباقِ  نظرِ موردِ  معنای اصلیِ  شناختِ  راد از معناشناسیمُ 
 .(117-116 :1397است )قنبری،  نشین و جانشین هم مفاهیمِ  بررسیِ  فرایندِ  پیمودنِ  راهِ 

 و« و ق ی»مشـتمل بـر ریشـۀ  تمکید کنیم که مـا در ایـن مقالـه همـۀ آیـاتِ  کهلازم است  با این حال،
اعضـای سـازندۀ »نهـا از آ‌ایم و صرفاً آیاتی را کـه‌‌آنها را بررسی کرده و یکایکِ  ایم را احصا کرده« ح س ن»

آمـد(، در  رادی که در ادامـه خواهـدمُ  )با تعریف و تعیینِ  توان استنباط کرد میرا « معنایی اتکیفیّ »و « معنا
را در دیگـر مقالـه و برخـی  قرآنی را در متنِ  اختصار، برخی شواهدِ  برای رعایتِ  ،هالبتّ ایم. ‌‌مقالۀ خود آورده

 ‌‌نها مراجعه کند.ه آتا خواننده بایم  آورده ها‌‌پاورقی
کیـدِ نـوجـود دار واژگـانی ختیِ معناشـنا تحلیـلِ  که در روشِ فراوانی رویکردهای  با وجودِ  مـا بـر  د، تم
 اسـاسِ  واژه بـر ها در آنها، معناشناسیِ ‌‌واژه آیات و همنشینیِ  قرآن با استفاده از سیاقِ  متنیِ ‌‌درون معناشناسیِ 

هـای قـرآن را در ‌‌به عبـارتی، مـا واژه ؛آن در آیات است مفهومِ  اساسِ  واژه بر های قرآن و معنایابیِ ‌‌دیگر واژه
...  هـا و‌‌نامـه‌‌واژه برداشـتِ عبـارات و و  هـا‌‌واژه معـانیِ  خیِ ریتا راتِ تطوّ  پس،کنیم. ‌‌قرآن معنایابی می بسترِ 

گیرنـد و صـرفاً اعضـا و ‌‌معنایـابی قـرار نمـی در این مقالـه منبـعِ  ،اند شدهبررسی دیگران  در مقالاتِ  گرچه
هـای  واژه معنـاییِ  صـراحت بـر سـاختمانِ    بـهکنیم که  قرآن را بیان می آمده از آیاتِ  دست به معناییِ  اتِ کیفیّ 
کوشـیم تـا ‌‌مـی ولـی ،سـتفاده از تفاسـیر نیـز در ایـن مقالـه مشـهود اسـتا. کنند‌‌نظرمان دلالت میموردِ 
 قرآن نباشند. خودِ  مراجعۀ مستقیم به ها رهزنِ ‌‌در معنای واژهتفاسیر  های مختلفِ ‌‌فرض‌‌پیش

هـای ‌‌واژه سندگی به معنایابیِ ب نظرِ ورود به معناشناسی از  نوعِ  هم از لحاظِ  ،این مقاله مفادِ ، ترتیب بدین
هـای ‌‌واژه معناشناسـیِ  قـرآن )بـا روشـی کـه اجمـالًا توضـیح خـواهیم داد( و هـم از لحـاظِ  قرآن از خودِ 

پیشـینۀ  ،رو  یـنااز  نبوده است.بح  محلِّ  شیوهقبلًا بدین تقوا و احسان(  ،در این مقاله )یعنی نظرمانموردِ 
 ،ایـم‌‌بررسـی کـردهمـا مقاله( تا آنجا کـه  ما و دربارۀ موضوعِ  مختارِ  ی در این زمینه )با روشِ خاصّ  پژوهشیِ 

 معناشـناختیِ « ۀرابطـ» ما در این مقاله اساسـاً تبیـینِ  که هدفِ  است بر این امر لازم تمکید ،هالبتّ یافت نشد. 
ه دهـیم کـه توجّـ . بنا بر این، باید صریحاً ای نیافتیم‌‌پیشینه« رابطه»این  تقوا و احسان است و دربارۀ بررسیِ 

های معناشناختیِ دیگـران  شدر پژوه ،«احسان»و « تقوا»های واژه ،یعنی ؛این رابطه ینِ طرفَ  اگرچه مفرداتِ 
 معنـاییِ  اتِ احصای اعضای سازندۀ معنا و کیفیّ  مقالۀ ما با آنها دقیقاً در رویکردِ  ، تفاوتِ اند بودهه محلّ توجّ 
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اســت و، قــرآن  آیــاتِ  خــودِ  اســاسِ  آن دو، صــرفاً بــر« اختیِ رابطــۀ معناشــن» نظــرِ از « احســان»و « تقـوا»
 مقالۀ ما رویکردی نو و بدیع است. معناشناختیِ  رویکردِ  ترتیب، بدین

رفته اسـت. مقالات سخن بسیاری از  در «واژگانی ختیِ معناشنا تحلیلِ » روشِ  کارگیریِ ‌‌بهچگونگیِ از 
 جعـلِ  هـایم و برای آنا هدست یافت خود بدانها در مطالعاتِ که اشاره خواهیم کرد به نکاتی ما فقط  رو، از این 

یم کـه از ده مـیما در این مقاله صرفاً آیاتی را ملاا قرار  راد کرده باشیم.مُ  کنیم تا از آنها تعیینِ ‌‌اصطلاح می
 ییِ معنـا دو عضـوِ  مـثلًا تقـوا از ترکیـبِ  کـه شـود میمستقیم دریافـت  الفاظ یا بیانِ  جانشینیِ  آنها از طریقِ 

پـردازیم و ‌‌نظرمـان مـیموردِ  اصـطلاحاتِ  بـه ذکـرِ  ،با این توضیح تشکیل شده است.« ایمان»و « تسلیم»
 .کنیم‌‌رادمان از آنها را بیان میمُ 

 معنایی عضوِ. 1-1

 نظـر،از ایـن  ،آیـد و‌‌ها پدید می‌‌ای از واژه‌‌مجموعه معناییِ  قرآنی از ترکیب و تمثیرِ  ههر واژ معناییِ  ساختمانِ 
 در سـاختمانِ  مختلفی تشکیل شده باشد و هر یک از آن موادّ  که از موادّ شیمیایی است که  یک ترکیبِ  انندِ م

خـود را  اتِ انـد، کیفیّـ‌‌شی که در آن ایفا کردهبه اندازۀ نق کدام هرولی  ،باشند‌داشتهمتفاوتی  شِ نق بآن ترکی
 .کنند‌‌میدر آن ترکیب وارد 

تـوان چنـین ‌‌مـی« واژگـانی معناشـناختیِ  تحلیـلِ » های قرآنی نیز با روشِ ‌‌واژه معناییِ  دربارۀ ساختمانِ 
هـای علـم، ‌‌واژه ترکیبـی از معـانیِ « ایمـان»واژۀ  معنـاییِ  ساختمانِ  از بابِ مثال، .هایی به دست داد‌‌تحلیل

رای ایمـان دارنـد. مـا بـ معنـاییِ  ی در ساختمانِ خاصّ  ... است که هر یک سهمِ صالح و اعتقاد، یقین، عملِ 
 ماننـدِ  «عضو»و  «جزء» میانِ  تفاوتِ بریم. ‌‌را به کار می« عضو معنایی» ها تعبیرِ ‌‌ین واژهااشاره به هر یک از 

 انسـان اسـت. بدنِ  های مختلفِ ‌‌اتومبیل( با قسمت موتورِ  ،مکانیکی )مثلاً  اجزای یک دستگاهِ  میانِ  تفاوتِ 
 .کـلّ آن دسـتگاه کـارکردی داشـته باشـد ،نهایـت در ،دهنـد تـا‌‌لی هر یک از اجزا کـاری انجـام مـیدر اوّ 

تـمثّری پویـا  و کننـد و تـمثیر‌‌از یکدیگر عمل می مستقلّ  از اجزا هر یک باید گفت که جزء بارۀدر ،همچنین
دهـد، ‌‌معنایی متمایز و فراتر از جزء می در دومی آنچه به هر عضو ولی ،)ارگانیک( و زنده با یکدیگر ندارند

اعضاست. دست صرفاً جزئی از بدن نیست، بلکه عضوی از آن است که با اعضـای  میانِ  رابطۀ پویا و زندۀ
ایـن  که اگر این عضو را از بـدن جـدا کنـیم، خـودِ  ای گونهبه  ،ل از آنها ارتباط داردکّ متش کلّ بدنِ دیگر و با 
ارتبـاطی  نبا کلّ بداعضای بدن با یکدیگر و  میانِ  ارتباطِ  پس،دهد. ‌‌خود را از دست می« حیاتِ »عضو نیز 

 سـاختمانِ  فقـراتِ  یـک واژه سـتونِ  اسـت. اعضـای معنـاییِ  رّ مستمِ  رِ تمثّ  و زنده و ناشی از تمثیر ،کاملًا پویا
چنـین اعضـایی  ، از ترکیـبِ خواهیم کرد‌ای که در این مقاله معنایابی‌‌دهند. دو واژه‌‌آن را تشکیل می معناییِ 

تـوان معنـای آن دو ‌‌چنین اعضایی اسـت و نمـی آنها شاملِ  معناییِ  که ساختمانِ  طوری به  ،اند‌‌تشکیل شده
 واژه را خالی از آن اعضا دانست. 
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بـه ایـن « واژگـانی ختیِ معناشـنا تحلیلِ » های قرآن با استفاده از روشِ ‌‌واژه معناییِ  ساختمانِ ‌با بررسیِ 
انـد و نـه از یـک ‌‌‌‌تشکیل شـده «اعضای معنایی»های قرآن از یک سلسله ‌‌توان دست یافت که واژه‌‌نکته می
اعضایی دارد که با یکدیگر ارتبـاطی پویـا  نای در قرآ‌‌که معنای هر واژه ن معنایبد ،«اجزای معنایی»سلسله 

. آن واژه ناقص خواهـد بـود معناییِ  ساختمانِ  ن،آ ک سهمی در معنای آن دارند که بدونِ یو زنده دارند و هر 
یک واژۀ قرآنی از یک سلسله اعضای معنایی تشکیل شـده اسـت کـه علـم،  عنوانِ  به« ایمان» از بابِ مثال،
ایمـان نیسـت و ایـن  فرصِـ شود. علم سهمی در معنای ایمان دارد، ولی علمِ ‌‌... را شامل می یقین، عمل و

 قرار گیرد. « ایمان» عنوانِ  تواند تحتِ  می ،... شود عضو اگر یقینی و

 معنایی  اتِ. کیفی2ّـ1

تعبیـر « معنـایی تِ کیفیّـ» از آنهـا بـهدارنـد کـه مـا  هـایی‌‌ویژگیهای قرآنی ‌‌ضای معنایی، واژهبر اع افزون
« واژگـانی ختیِ معناشـنا تحلیلِ » های قرآنی با استفاده از روشِ ‌‌معنای واژه توضیح اینکه در تحلیلِ  کنیم. می

 انـد اتینیستند، بلکه کیفیّـ هاضای آنها اع‌‌هواژ معناییِ  های ساختمانِ ‌‌رسیم که برخی ویژگی‌‌به این نتیجه می
 .ات اسـتآن کیفیّـ دارایشـده،  یا آنچه از این اعضا تشکیل ها هستندآن دارای یکه هر یک از اعضای معنای

 وجـود دارد در معنای تقوا« استمرار تِ کیفیّ »رسیم که ‌‌به این نتیجه می« تقوا»معنای  با تحلیلِ  از بابِ مثال،
قیانه انجام دهد، ولی تقـوا متّ  اگر کسی یک یا چند عملِ  . بر این اساس،است قیر متّ د رّ حالتی مستمِ  و تقوا

 و عا در ادامـه خواهـد آمـد()توضـیحِ ایـن مـدّ  دانسـت« قـیمتّ »توان وی را ‌‌نمی ،نشده باشد‌در وی ملکه
 تقواست. معناییِ  معنایی در ساختمانِ  تِ کیفیّ یک  «استمرار»

 هـای مختلـفِ ‌‌بخـش یباید گفت که اعضای معنای« معنایی تِ کیفیّ » با« معنایی عضوِ » دربارۀ تفاوتِ 
 از ترکیـبِ « تقـوا» ،نمونـه از بـابِ  .آیـد‌‌آنها معنای یک واژه پدیـد مـی معنایند که از در کنار هم قرار گرفتنِ 

ی ، اعضـای معنـایدیگـر بـه عبـارتِ  (.آن در ادامه خواهد آمـد مستنداتِ ) آید‌‌پدید می« تسلیم»و « ایمان»
معنـایی  اتِ کیفیّـآید، ولـی ‌‌خودش پدید می اتِ از ترکیبشان معنای جدیدی با مختصّ های معنایند و ‌‌ازندهس

 اتِ کیفیّـ . از بابِ مثـال،دهند‌‌که یک واژه دارای آنهاست و بخشی از معنای آن را تشکیل می ندا هایی‌‌ویژگی
تقـوا و نیـز  ای معنـاییِ د و اگـر اعضـنهسـت «تقـوا»واژۀ  معنـاییِ  اتِ کیفیّـ« تشکیکی بـودن»و « استمرار»

و « ایمـان» ن معنا که ترکیبِ یبد ،شود‌‌باشند، معنای آن واژه کامل نمی‌اتکیفیّ این  تقوا فاقدِ  یِ کلّ  ساختمانِ 
« تشـکیکی بـودن»و « اسـتمرار» اتِ کیفیّ  دارایوقتی سازندۀ معنای تقوا خواهد بود که تقوا « صالح عملِ »

 اتِ کیفیّـخواهـد بـود کـه « تقوا»کلمه  به معنای دقیقِ  ، آن گاهیکپارچه یک امرِ  نِ عنوا به ،«تقوا» پس،باشد. 
   در آن وجود داشته باشند.« تشکیکی بودن»و « استمرار»

دهندۀ معنـا  تشـکیل نایی در این است که اعضای معناییمع یّتِ معنایی و کیف عضوِ  تفاوتِ  ،ترتیب بدین
شـوند، ولـی ‌‌یـک معنـا مـی دِ ای پویا و زنده سببِ تکوّن و تولّـ بطهرا های سازندۀ معنا هستند که در‌‌فهو مؤلّ 
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 همچـون ،آن وجود دارنـد که در معنای یک واژه و اعضای معناییِ اند  هایی‌‌ویژگیحاکی از معنایی  یّاتِ کیف
ذهـن )و استمرار و تشکیکی بودن. برای اینکه بتوانیم این تفاوت را تبیین کنیم، دو مثال صرفاً برای تقریب به 

ل(،  دادن کاملِ ‌‌نه برای انطباق  .صـرفاً لفظـی نیسـت کنیم تا نشان دهیم که ایـن تفـاوت‌‌می بیانمثال با ممثَّ
 د، ولـی قیـاسـت زیـچ کیـ یِ ذات یِ ژگیو حاکی از صفتصفت و قید است.  نخست مبتنی بر تفاوتِ  مثالِ 

ایـن دو از یـک  .ءیشـ ذاتِ  از حـاکینـه  ،اسـتفعل  کی وقوعِ  حالتِ  ایزمان، مکان  ،چگونگی حاکی از
یّـتِ معنایی همچون صـفت اسـت و کیف عضوِ  یّتِ معنایی هستند.معنایی و کیف عضوِ  تفاوتِ  همانندِ  لحاظ

معنـا  ۀسـازند ۀفـلّ ؤتوصـیفی اسـت و م صفت فقط یک ویژگیِ است که روشن  ،همعنایی همچون قید. البتّ 
 و دسـتوری مِ ومفهـدو فقـط صـفت و قیـد  زیـرا ؛تقریب به ذهن بـدان اشـاره کـردیمفقط برای و ما  نیست

ایـن نیسـتیم  صـددِ  ما در ، لذا،معنایی را ندارند و یّتِ معنایی و کیف عضوِ  باکامل  انطباقِ  یّتِ قابل و اند ینحو
 عضـوِ  تفـاوتِ  دوم بـرای تبیـینِ  رف و نحو تقلیل دهـیم. مثـالِ صَ  معناشناختی را به اصطلاحاتِ  که یک امرِ 

بـرای تقریـب بـه ذهـن  از بـابِ مثـال، .استعرض با  جنس و فصل میانِ  تفاوتِ  معنایییّتِ معنایی و کیف
یی معنـا اتِ اند، ولی کیفیّ ‌یّتماه ۀسازندهستند که و فصل  جنس همچون ییمعنا یاعضاتوان گفت که ‌‌می

 .استمرار در تقوا( همانندِ ) نندز یمرقم معنا را  قِ که تحقّ اند ‌همچون اعراضی
یـان ب دخـو خـاصّ  و اصـطلاحاتِ « واژگانی ختیِ معناشنا تحلیلِ » ی که دربارۀ روشِ با توضیحات حال،

اعضـا و  نخسـتما برای ایـن کـار،  پردازیم.‌‌در قرآن می« احسان»و « تقوا»دو واژۀ  ، به معناشناسیِ کردیم
آیـه نیـاز  قیـقِ د در این بخش بـه فهـمِ  کردیم.قرآن استخراج  تقوا و احسان را مستند به آیاتِ  معناییِ  یّاتِ کیف

بـا اسـتفاده از  ،سـپس ،و کـردیمقرآن استناد  آیه به تفاسیرِ  معنای کلّیِ  صرفاً برای تبیینِ  رو،  ، از اینو شتیمدا
تقـوا و احسـان را  معنـاییِ  یّـاتِ قرآنـی، اعضـا و کیف های واژه معانیِ  روابطِ  تحلیلِ  راهِ ی از معناشناخت روشِ 

شِ هر یک از ایـن معـانی در و نقکردیم بررسی دیدگاه و احسان را از این رابطۀ تقوا  ،گاه . آنکردیماستخراج 
 کـلّ  احصا و بررسـیِ  آید، محصولِ ‌‌تبیین کردیم. آن بخش از آیات که در ادامه می را یکدیگر د و تقویتِ تولّ 

 اند. تسلیم، ایمان، تقوا و احسان در آنها آمده های هآیاتی است که ریش

  «تقوا» . معناشناسی2ِ

 ا این بدین معنا نیسـت کـه بـرای معنایـابیِ امّ  .قرآن است خودِ  ها واژه ما در معنایابیِ  ملااِ  ،که گفتیم انچن
را بیـان « تقـوا» معنـای لغـویِ  نخست پس، ها و تفاسیر مراجعه کرد.‌‌نامه‌‌نظرمان نباید به واژههای موردِ ‌‌واژه
 کنیم.‌‌می

لمُنجددر  ابِ مثال،از ب اند. فراوانی آورده تعاریفِ « تقوا»برای  داری  نگـه»معنای « و ق ی»برای ریشۀ  أَ
بیـان شـده اسـت « اطاعـت از او اسـاسِ  خوف از خـدا و عمـل بـر»معنای « تقوا»و برای واژۀ « و صیانت

« رسـاند داشتن چیزی که زیان مـی‌‌نگه»به « وقایه»اصفهانی نیز در ترجمۀ  (. راغبِ 915: 13۸2)معلوف، 
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خود را از آنچـه بیمنـاك از  انسان نفس و جانِ »نویسد که تقوا این است که ‌‌می« تقوا»رۀ کند و دربا‌‌اشاره می
نامیـده   تَقْوا  خوف و ترس گاهی خودِ »افزاید که ‌‌(. وی سپس می۸۸۸: 1416)راغب، « دارد‌هاآن است، نگ

حقیق(. مصطفوی در ۸۸۸: 1416)راغب، « شده است « ر از خـودشاز شیئی غی ءشی دفعِ »را « وقایه» التّ
 ،136۸تعبیـر کـرده اسـت )المصـطفوی، « خود و دیگری میانِ محاف   قراردادنِ »به « تقوا»معنا کرده و از 

منظـور، ‌‌آمـده اسـت )ابـنِ « وقایـه»بـرای « نگهداری و حفافت»نیز معنای  العرب لسانُ در  .(1۸3: 13ج
چیـزی  حف  کردنِ »ارت است از: عب« هیوقا»آمده است که  المیزان تفسیرِ در  .(402-401: 15 ، ج1414

 (.334: 19 ، ج1390)طباطبایی، « باشد از هر خطری که به آن صدمه بزند و برایش مضرّ 
 معنـاییِ  توان سـاختمانِ ‌‌که میکنیم  بررسی میقرآن را  آیاتِ شماری از ه به آنچه گفته شد، با توجّ  حال،

 .خواهیم کردآن را بیان  معناییِ  یّاتِ کیفو اعضا سپس،  ،را از آنها استخراج و استنباط کرد و« تقوا»

 «تقوا» اعضای معناییِ .1ـ2

ای در قرآن اعضایی دارد که با یکدیگر ارتباطی پویا و زنده دارند و هر کـدام ‌‌تر گفتیم که معنای هر واژه پیش
 نـاییِ اعضـای مع حـال،آن واژه نـاقص خواهـد بـود.  معنـاییِ  ساختمانِ ‌که بدون آن، نددار سهمی در معنا

 .کنیم‌‌بیان می هستند،در قرآن « و ق ی»مشتمل بر ریشۀ  آیاتِ  بررسیِ  را که حاصلِ « تقوا»

 «اسلام»و « ایمان. »1ـ1ـ2

 و چون این مطلب از چنـد آیـۀ پیـاپیِ  هستند «تقوا» معناییِ  در ساختمانِ  مهمّ  دو عضوِ « اسلام»و « ایمان»
 کنیم:‌‌هم بیان می را با یادشده آید، هر دو عضوِ ‌‌قرآن به دست می

خِلّاءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ »
َ
قینَ  أَلأ ذِینَ ءَامَنُواْ بِآیَاتِنَا...  الْمُتَّ بعضـی روز   در آن ؛کَانُواْ مُسْلِمِینَ وَ  الَّ

ایمـان آورده و مـا  بعضی دیگرند ... همان کسانی که به آیـاتِ  دشمنِ  ـجز پرهیزکاران ]= تقواورزان[  ـیاران 
 .(69و  67 ،)زخرف «تسلیم بودند
 نایمـا»کـه  ای گونـه بـه  ،اند  فـی شـدهمعرّ « اسلام»و « ایمان» با دو ویژگیِ « قینمتّ » یادشده، در آیاتِ 

و اجـرای  حـقّ  فرمـانِ  تسلیمشان را در عمـل در برابـرِ  مسازد و اسلا آنها را روشن می اعتقادیِ  استوارِ  مبانیِ 
 جانشـینِ  عنـوانِ  بـه« متّقین»صراحت  در این آیات به (.112 :21 ج ،1374شیرازی،  کارمِ )م« او دستوراتِ 

توان استنباط کرد که ایمان و تسلیم اعضـای  می از این جانشینی صراحتاً  تسلیم آمده است و اهلِ « مؤمنینِ »
 معنای تقوا هستند. سازندۀ

آن  کـه در سـاختمانِ  هسـتند «تقـوا»ای معنـایی بـر مهـمّ  دو عضـوِ « اسلام»و « ایمان» ،بر این اساس
دست خواهد یافت. چنـین کسـی اگـر در « تقوا»به  «مؤمن مِ سلِ مُ » دیگر، به عبارتِ  ؛سهمی اساسی دارند

قـدم شـود، بـا ‌‌نیز ثابـت« ایمان»دست یابد و در « اسلام»والایی از  به مراتبِ  ،خدا تسلیم شود فرمانِ  برابرِ 
 ،هالبتّـرا نیز در خود تحصیل کند و بپرورانـد. « تقوا»خواهد یافت که  تیّ لاین دو امر در وجودش قاب ترکیبِ 
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 رادابراهیمـی نیسـت، بلکـه مُـ یکـی از ادیـانِ  عنـوانِ  اسلام بـه صرفاً دینِ  از اسلام راد ازمُ ه داد که باید توجّ 
تسـلیم  امِ مقـ»و  (121: 1۸ ، ج1390)طباطبـایی، « اسـت لّ وجَـزّ خـدای عَ  تسلیم بودن به اراده و اوامـرِ »

: 137۸)طیّـب، « باشـد‌‌مـیرف صِ  بیند و تسلیمِ ‌‌میتی در خود نهیچ خودیّ م سلِ مُ رضاست و  بالاتر از مقامِ 
54.) 

 «صالح عملِ» .2ـ1ـ2

تـوان ‌‌را میموضوع یک انسان است. این  متّقی بودن یا نبودنِ  قلب منشمِ  ،تقوا اصالتاً امری قلبی است؛ یعنی
 استنباط کرد:« حجّ »سورۀ از  32از آیۀ 

ها مِنْ  هِ، فَإِنَّ مْ شَعائِرَ اللَّ خدا[ و هر کس  ت ]فرایضِ این اس؛ تَقْوَی الْقُلُوبِ ذلِكَ وَ مَنْ یُعَظِّ
 هاست.‌‌قلب[ از تقوای  آن ]حاکی ،حقیقت خدا را بزرگ دارد، در شعایرِ 

 ین سبب است کـه حقیقـتِ اضافۀ تقوا به قلوب بد»؛ زیرا شود میتقوا به قلب نسبت داده  یادشدهدر آیۀ 
آیـاتی نیـز هسـتند کـه از آنهـا اسـتنباط  ولـی (،133: .ق140۸)طبرسـی، « هاست‌‌تقوا همان تقوای قلب

اسـت و « تقـوا» معنـاییِ  عضـوی از سـاختمانِ « صـالح عملِ »قوا به اعمال نیز مربوط است. ت که شود‌‌می
 پذیر است:‌‌استنباط« صاد»سورۀ از  2۸از آیۀ  هتقوا کرد. این نکت توان دعویِ ‌‌آن نمی بدونِ 

الِحاتِ أَمْ نَجْعَلُ  ذینَ آمَنُوا وَ عَملُوا الصَّ رْضِ؛ مُفْسِدینَ کَالْ  الَّ
َ
قینَ نَجْعَلُ أمَْ  فِي الْأ ارِ  الْمُتَّ  ؛کَالْفُجَّ

 ؟!گردانیم اند، چون مفسدان در زمین می کرده صالح یا ]مگر[ کسانی را که ایمان آورده و اعمالِ 
 ؟!دهیم زان را چون پلیدکاران قرار مییا تقواور

و « مفسـدان در زمـین» در برابـرِ « دهنـد‌‌صالح انجام مـی اند و عملِ ‌‌کسانی که ایمان آورده» هدر این آی
صـالح  در این آیه که یک کلّ یکپارچه اسـت، ایمـان و عمـلِ  .اند‌‌قرار گرفته« فاجران» نیز در برابرِ « متّقین»

 یادشـدهدر آیـۀ « صـالح ایمـان و عمـلِ »بـا « تقـوا» از همنشـینیِ  بنا بر ایـن، ،واند  تقوا قرار گرفته جانشینِ 
   1«.صالح ایمان و عملِ  جمعِ »عبارت است از: « تقوا»توان نتیجه گرفت که ‌‌می

 «تقوا» اعضای معناییِ سخن دربارۀ نتیجۀ. 3ـ1ـ2

ه بـه تبیینـی بـا توجّـ تا یما هکوشید یاتآاین  بار به کار رفته است. ما با بررسیِ  25۸« و ق ی»در قرآن ریشۀ 
 به سه عضـوِ  ،با این کار .دانست« تقوا» معناییِ  توان عضوِ ‌‌که میاحصا کنیم هایی را ‌‌که صورت گرفت، واژه

اصلی عبارتنـد  معناییِ  دهند. این سه عضوِ ‌‌را تشکیل می« تقوا» معناییِ  اصلی رسیدیم که ساختمانِ  معناییِ 
 دهندۀ معنـای تقـوا هسـتند کـه رابطـۀ‌‌تشکیل اینها اعضای اصلیِ  «.صالح عملِ »و  «ایمان»، «اسلام»از: 

ایمان و تسلیم یا ایمـان و  تقوا از ترکیبِ  معناییِ  ، ساختمانِ یادشده آیاتِ  به استنادِ  ،تولیدی با آن دارند؛ یعنی
                                                                 

 توان این مطلب را دریافت.‌‌نیز می« محمّد»سورۀ از  ‌15و 12 . از آیاتِ 1
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 «ق و ی»ریشـۀ دربردارنـده  خـود کـه مشـتمل بـر همـۀ آیـاتِ  شود. ما در بررسیِ ‌‌صالح تشکیل می عملِ 
مـون رهنُ  امـرم و تعدادی دیگر از آیات نیز ما را بـه ایـن یاساسی دست یافت معناییِ  هستند، به این سه عضوِ 

 .ساختند
 خوانیم:‌‌می« اسلام»در قرآن دربارۀ 

هُ یَمُنُّ عَلَیْ  وا عَلَیَّ إِسْلَامَکُم، بَلِ اللَّ ونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ؛ قُل لاتَمُنُّ لِلْایمَانِ إِن   أَنْ هَداکُم  کُمیَمُنُّ
آوردنتان منّت   بر من از اسلام :نهند. بگو بر تو منّت می ،اند از اینکه اسلام آورده ؛کُنتُمْ صَادِقِینَ 

گذارد، اگر  ما به ایمان بر شما منّت میش [ خداست که با هدایت کردنِ  مگذارید! بلکه ]این
 .(17 ،رات)حج گو باشید راست

« ایمـان»کـه مرتبـۀ  شود میاشاره موضوع هم به این « ایمان»و « اسلام» بر تمایزِ  افزون، ادشدهیدر آیۀ 
ید، خـدا هسـت تسـلیم که شما اهلِ  که اکنون شود می توضیح اینکه در آیه بیان 1.است« اسلام»بعد از مرتبۀ 

یکـی از « اسلام»است و « ماسلا»فراتر از « ایمان» ،بر شما منّت نهاده و به ایمان هدایتتان کرده است. پس
 آن است.  مقدّماتِ 

 دارد و قرآن هر جا کـه صـفاتِ « ایمان»نیز سهمی در معنای « صالح عملِ »گفتنی است که  ،همچنین
را هـم ذکـر « صـالح عملِ »، «ایمان»پس از  ،گوید آنان سخن می جمیلِ  شمارد یا از پاداشِ  مؤمنان را برمی

 را از آیـاتِ « صـالح عمـلِ »از « ایمـان» ناپذیریِ ‌‌جدایی (.29؛ رعد، 97؛ نحل، 69)ر.ا: مائده،  کند‌‌می
 نصـیبِ « صالح عملِ »و « ایمان» آیۀ زیر، بهشت جز با ترکیبِ  بنا بر ،مثال . از بابِ توان دریافت‌‌فراوانی می
 شود:‌‌کسی نمی

اتٍ... الِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ر الَّ  و اعمالِ   انی را که ایمان آوردهو کس ؛وَ بَشِّ
 .(25 ،... )بقره هایی خواهد بود‌‌اند، مژده ده که ایشان را باغ صالح انجام داده

ایمـان را  تعالی در مراتبِ  امکانِ  ،عاملی ارتقابخش در حکمِ  مستقلّ  یک عضوِ  عنوانِ به« صالح عملِ »
خـدا  پس، دست یابد.« تقوا»تواند به ‌‌می ،قدم شود‌‌تثاب« صالح عملِ »دهد. مؤمن نیز اگر در ‌‌به انسان می

کـه  دهـد میانـد، بشـارت  جا گرد آورده خود که علم و عمل، تصدیق و اطاعت را یک به بندگانِ »در این آیه 
                                                                 

 حسرتِ  به «حجر» ۀسوراز  2 و 1 اتِ یآ در. «مانیا» به نه و است شده «اسلام» به دعوت رکفّا به بخطا قرآن اتِ یآ در. 1
 عـاادّ  کـه یمشـرکان بـا «هـود» ۀسـوراز  14 و 13 اتِ یـآ در ایـ است شده اشاره!« شدند‌‌یم میتسل کاش» نکهیا از کفّار

 از کـهی زیـچ نخسـتین آنان با مواجهه در و شود‌‌یم یتحدّ  اند،‌‌آموخته( ص)امبریپ به را قرآن گرید یکسان که کردند‌‌یم
 دیـبا نیّ تد رِ یمس به ورود از مرحله نیلاوّ  کفّار، با مواجهه در. آوردن مانیا نهو  است شدن میتسل شود،‌‌یم خواستهآنان 

 «مانیا» بر «لاماس» که دیآ یبرم شواهد نیا مجموعِ  از پس،. شود خواسته بالاتر مراتبِ  یبعد مراحلِ  در وشود  مطالبه
 .است «نیّ تد» ترِ نازل ۀمرتب واست  مقدّم
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صـدرا، )ملّا « یابد ق میبردارِ پیامبر است، تحقّ  که فرمان هر مسلمانی آن در قلبِ  آمیزِ  تسلیم ایمان و پذیرشِ 
 (.161: 2 ، ج1366

و « ایمـان»، «اسـلام»دست یافتیم که عبارتند از: « تقوا»برای  مهمّ  معناییِ  ما به سه عضوِ  ،ترتیب بدین
 تـوان بـه ایـن سـه عضـوِ ‌‌هـای دیگـری را مـی‌‌عا کند که واژهکسی ادّ  که ممکن است ،هالبتّ «. صالح عملِ »

های دیگـر ‌‌ما را به این نتیجه رساند که واژه «و ق ی»مشتمل بر ریشۀ  ما در آیاتِ  بررسیِ  ولی ،معنایی افزود
نقشـی « تقـوا» معنـای نهـاییِ  آن نیسـتند و در تشـکیلِ  با این مفهوم ارتباط دارند، اعضـای معنـاییِ اگرچه 

« فـلاحاِ »و « اطمینـان»، «توکّـل»هایی چـون ‌‌به واژه« تقوا»مرتبط با  آیاتِ  با بررسیِ  ،نمونه . از بابِ ارند‌‌ند
 تقوا نقشی ندارند.  معناییِ  های مرتبط با آن هستند، ولی در ساختمانِ ‌‌تقوا یا واژه ز آثارِ رسیم که ا‌‌می

 «تقوا» معناییِ یاّتِکیف. 2ـ2

یم. هسـت قائـل ییّـاتکیف وجـودِ  قرآن به هر واژۀ کلیدیِ  معناییِ  تر گفتیم، ما برای ساختمانِ  که پیش‌‌همچنان
انـد کـه در هـر یـک از ‌‌‌یهـای ویژگیعبارت از  یّاتکیفپردازیم. این ‌‌می« تقوا» معناییِ  یّاتکیف به بیانِ  حال،

از  یّـاتکیفایـن  .ندپذیر اسـتنباطمعنایی  یک واحدِ  عنوانِ  به« تقوا» ازیا  وجود دارند «تقوا» اعضای معناییِ 
 این قرارند:

 «کنندگی(  )محافظت دارندگی  بازدارندگی و نگه» یتِّکیف. 1ـ2ـ2

دارنـده در ‌‌تقوا عاملی بازدارنده و نگه ،دارندگی است؛ یعنی‌‌بازدارندگی و نگه« تقوا» ناییِ مع یّاتِ کیفیکی از 
 عنـوانِ ‌‌بـه« و ق ی»ریشـۀ  کننـد. از کـاربردِ ‌‌مؤمنانه را تهدید می که زندگیِ  استهایی ‌‌ها و آسیب‌‌آفت برابرِ 

در آیـاتی از قـرآن  1بهـره بـرد.« قـوات» معنـاییِ  اتِ کیفیّـ توان بـرای کشـفِ ‌‌های فعلی و اسمی نیز می‌‌صیغه
 خوانیم:‌‌می

هِ مِنْ  نْیا وَ لَعَذابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَ ما لَهُمْ مِنَ اللَّ كَ أَنزَلْنَاهُ ل... وَ کَذ واقٍ لَهُمْ عَذاب  فِي الْحَیاةِ الدُّ
بَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْ  ا وَ لَئِنِ اتَّ هِ مِن وَلِیٍّ وَ لَا حُکْمًا عَرَبِیًّ برای  ؛وَاقٍ عِلْمِ، مَا لَكَ مِنَ اللَّ

خدا  آخرت دشوارتر است و برای ایشان در برابرِ  و قطعاً عذابِ  دنیا عذابی است آنان در زندگیِ 
روشن نازل کردیم و اگر  [ را فرمانی به عربیِ  سان آن ]قرآن‌‌... و بدین ای نیست دارنده‌‌هیچ نگه

خدا هیچ دوست و  های آنان پیروی کنی، در برابرِ ‌‌]باز[ از هوس ،به تو رسیدهپس از دانشی که 
 .(37و  34 ،گری نخواهی داشت )رعد‌‌حمایت

آنان در آخـرت سـخن رفتـه و بیـان  ترِ ‌‌سخت کافران در دنیا و عذابِ  های سختِ ‌‌در این آیات از عذاب
که اگـر پـس از شود  میگفته  آنها به پیامبر در یکی از ،همچنین .نخواهند داشت« واقی»که آنان است شده 

                                                                 

 معنای تقوا را مشاهده کردیم. عنوانِ ‌‌ت بهها نیز توجّه به این کیفیّ ‌‌نامه‌‌واژه تر در بررسیِ  . پیش1
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گاه کردیم خـدا نخـواهی  از جانـبِ « واقـی»های ایشان پیروی کنی، دیگر ولـیّ و ‌‌از خواهش ،اینکه تو را آ
   خدا برهاند. داشت و کسی نخواهد توانست تو را از عذابِ 

کننـده ‌‌ی دافـع و محافظـتابـه معنـ»، است« و ق ی»که از همان ریشۀ « واقٍ » واژۀ ،بینیم‌‌که می‌‌چنان
 بازدارنـدگی )در برابـرِ  یّـتِ کیفبالا  در آیاتِ « واقٍ »واژۀ  از دو کاربردِ  (.366: 1 ، ج.ق1404ی، )قمّ « است

بازدارنـدگی و  یّـتِ کیف ،پـس 1تـوان اسـتنباط کـرد.‌‌خـدا( را مـی دارنـدگی )از جانـبِ ‌‌هی( و نگهالا عذابِ 
دارنده اسـت کـه بـه ‌‌وجود دارد و اصولًا تقوا عاملی بازدارنده و نگه« تقوا» معناییِ  دارندگی در ساختمانِ  نگه

 او پیرامـونِ  و محیطِ ‌امّاره امان نگه دارد که از نفسِ  هایی در ها و آسیب‌‌کند تا خود را از آفت‌‌مؤمن کمک می
 رسند.‌‌می ه ویب

 «تشکیکی بودن» تِکیفیّ. 2ـ2ـ2

قرآن، گـاه از  شود. در آیاتِ ‌‌ای از تقوا می‌‌درجه ۀ همّتش صاحبِ مختلفی دارد و هر کس به انداز تقوا مراتبِ 
ـذینَ »آیـۀ  در ،نمونه . از بابِ «تقوای در حدّ امکان»و گاه از است سخن رفته « تقوای حدّاکثری» هَـا الَّ یـا أَیُّ

هَ  قُوا اللَّ و  2حـقّ تقـوا را بـه جـای آورنـد( از مؤمنان خواسته شده که 102 ،عمران‌‌)آلِ  ...« وَ  حَقَّ تُقاتهِ آمَنُوا اتَّ
پروردگارش را فراموش نکند و هر چیزی را در همـان جایگـاهی  هی این است که بنده مقامِ تقوای الا حقّ »

در آیـۀ  ،از سوی دیگـر ، ولی،(262: 2 ، ج.ق1427)طباطبایی، « قرار دهد که پروردگارش قرار داده است
هَ » قُواْ اللَّ  پـس، .اسـتطاعت رعایـت شـود شود که تقوا بـه قـدرِ ‌‌( خواسته می16 ،)تَغابُن ...« مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّ

آن  همـۀ مصـادیقِ  ی دربـارۀواحـد بدین معنا کـه تقـوا مفهـومِ  ،تقوا امری تشکیکی است که توان گفت‌‌می
 ، هماننـدِ است ختلفم درجات و مراتبِ  یوجود ندارد، بلکه دارا یمساو طورِ   در افرادش به ولی، باشد می

نور دربارۀ هر دو صادق است، ولی در شدّت و ضـعف  لامپ که مفهومِ  نور خورشید و نورِ  مراتبِ  ختلافِ ا
 با یکدیگر متفاوتند.

 «استمرار» تِکیفیّ. 3ـ2ـ2

کـه اسـت و متّقـی کسـی  وجـود داردآید که در تقوا نـوعی اسـتمرار ‌‌برمی« تقوا»مربوط به  آیاتِ  از مجموعِ 
استمرار در معنـای تقـوا  یّتِ کیف وجودِ و در مقطعی از زندگی.  فاً در موردی خاصّ پیوسته تقوا بورزد، نه صر

 :توان دریافت را از آیۀ زیر می
هُ سَکینَتَهُ عَلی قْویرَسُولهِ وَ عَلَی الْمؤمنینَ وَ   ... فَمَنْزَلَ اللَّ  دا آرامشِ پس خ ... ؛...  أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّ

 .(26، ... )فتح آنان ساخت تقوا را ملازمِ  و بر مؤمنان فرو فرستاد و آرمانِ  یشخو ۀخود را بر فرستاد
                                                                 

 ؛24 ،ر؛ زمـ9، شـر؛ ح45 ،غـافر ؛1۸ ،مریم ؛21 ،زیر مشهود است: غافر به این معنا در مواردِ « و ق ی». کاربردِ ریشۀ 1
 .16 ،مرانع و آلِ  201، قره؛ ب17 ،ل؛ مُزّم6 ،تحریم ؛9-7 رغاف

 نیز مؤیّدِ این مطلب است.« فرقان»سورۀ از  74. آیۀ 2
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 ،همچنـین .خدا و مؤمنان را استنباط کـرد تقوا در رسولِ  توان استمرارِ ‌‌می «أَلزَمَهُم» در این آیه از عبارتِ 
ت تقـوای مسـتمِرّی به حال مؤکّد و مستحکم ایمان مطرح است و ایمانِ  توان دریافت که تقوا در استمرارِ ‌‌می
کـه بـه پروردگـارش وصـول یافتـه باشد  می مؤمنی شایستۀ قلبِ »است و  سکینه شود که حالتِ ‌‌مون میرهنُ 

  (.3329: 6 ، ج.ق140۸)قطب، « است
 :زیر نیز استناد کرد توان به آیاتِ ‌‌استمرار می یّتِ کیف برای دریافتنِ 

قِینَ  وَ لَدَارُ الَاخِرَةِ خَیر  وَلَنِعْمَ دَارُ  ... قِینَ  الْمُتَّ هُ الْمُتَّ اهُمُ . ...کَذَالِكَ یجَزِی اللَّ ذِینَ تَتَوَفَّ أَلَّ
ةَ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ  بِینَ یَقُولُونَ سَلَام  عَلَیْکُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّ و قطعاً سرای آخرت بهتر  ... ؛الْمَلَائِکَةُ طَیِّ

همان . دهد گونه پرهیزگاران را پاداش می این... خدا  است و چه نیکوست سرای پرهیزگاران
درود بر »گویند:  [ می ستانند ]و به آنان می ـ که پاکند  حالی در ـ کسانی که فرشتگان جانشان را

 .(32-30 ،)نحل« به بهشت درآیید! ،دادید [ آنچه انجام می شما باد! به ]پاداش
 یابد و آنـان در حـالِ ‌‌حظۀ مرگ در متّقین استمرار میتا ل« تقوا» یّتِ کیفشود که ‌‌از این آیات استنباط می

 ند. دارتقوا را  یّتِ کیفوفات نیز 

 «احسان» معناشناسیِ. 3

های مختلفی چون حَسَنَه، حَسَنات، حُسنَیَین، حِسان، حَسَن، حُسـن، أَحسَـن، ‌‌به صورت« ح س ن»ریشۀ 
کـار رفتـه ... در قـرآن بـه  حسَنَ، یُحسِنونَ وهایی چون حَسُنَ، أَ  حُسنی، إِحسان و مُحسِن و به صورتِ فعل

کـه پـردازیم  میآیـاتی  بررسیِ  هب‌«احسان» معناییِ  یّاتِ کیفاعضا و  و «احسان» است. ما برای معناشناسیِ 
 نها به کار رفته است.‌‌در آ« ح س ن»ریشۀ 

 «احسان» . اعضای معنایی1ِـ3

 «تقوا»و « ایمان. »1ـ1ـ3

 رونـد و چـون دو عضـوِ ‌‌به شمار می« احسان» معناییِ  در ساختمانِ  مهمّ  عناییِ م دو عضوِ « تقوا»و « ایمان»
 ه کنید:زیر توجّ  کنیم. به آیۀ‌‌آیند، آنها را با هم بررسی می‌‌از یک آیه به دست می یادشده

ذینَ  قُوا آمَنُواقُلْ یا عِبادِ الَّ ذینَ  اتَّ کُمْ! لِلَّ نْیا حَسَنَ   في أَحْسَنُوارَبَّ  : ای بندگانِ بگو ؛... ة  وَ هذِهِ الدُّ
برای کسانی که در این دنیا خوبی  !روردگارتان پروا ]= تقوا[ بداریداید، از پ من که ایمان آورده

 .(10، ر)زم ... اند، نیکی خواهد بود و ]= احسان[ کرده
مؤمنـان  بـهاسـت کـه خـدا  نیمقصود ا»و  شود می تقوا داده خدا فرمانِ  مؤمنِ  به بندگانِ  یادشدهدر آیۀ 

رازی بـا  (. فخرِ 430: 26 ، ج.ق1420رازی،  )فخرِ « ندیفزایب همتقوا را  یشخو مانِ یبه ا که دهد میفرمان 
و ایمـانی کـه  شود میمطرح  آن و استمرارِ  ایمان این مطلب است که تقوا در طولِ  اثباتِ  صددِ  این تفسیر در
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د. در شـوخود منحـرف  بسا از مسیرِ  واهد شد و چهنقص خ با تقوا استمرار نیابد و با آن ممزوج نشود، دچارِ 
، پـسانـد. ‌‌‌‌شـده نامیـده« مُحسن»اند، ‌‌که ایمانشان را به تقوا مزیّن کرده متّقی مؤمنانِ  ،نهایت در ،همین آیه

« ایمـان»این آیـه،  در نتیجه، بنا بر ،ایمان و تقوا بیان شده است و ترکیبِ  جانشینِ  عنوانِ  احسان در این آیه به
آیـه از بنـدگانی سـخن  در صـدرِ  .ندهسـت« احسـان» معنـاییِ  در سـاختمانِ  مهمّ  معناییِ  دو عضوِ « تقوا»و 

 اهـلِ » بـا مفهـومِ « متّقـی مـؤمنِ  بنـدگانِ » مفهـومِ  ،سپس ،ند ومند‌‌ایمان و تقوا بهره که از دو ویژگیِ  رود می
 است. احسان دهندۀ اعضای معناییِ  این جانشینی نشان شود. میجایگزین « احسان

 «صالح عملِ». 2ـ1ـ3

دارد. ایـن نکتـه « احسان» معناییِ  دیگری است که سهمی اصلی در ساختمانِ  معناییِ  عضوِ « صالح عملِ »
 دهیم:‌‌چند آیه توضیح می را با ذکرِ 

قِینَ إِنَّ  ا  * بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ  کُلُواْ وَ اشْرَبُواْ هَنِیَئاً  *وَ فَواکِهَ ممّا یَشتَهونَ  * فیِ فِلَالٍ وَ عُیُونٍ  الْمُتَّ إِنَّ
که  ای‌‌با هر میوه * سارانند چشمه ها و بر کنارِ  سایه تقوا در زیرِ  اهلِ  ؛المُحْسِنِینَ کَذَالِكَ نَجزِی 

ما  * کردید، بخورید و بیاشامید! گواراتان باد! [ آنچه میبه ]پاداشِ  *خوش داشته باشند 
 .(44ـ41 ،لاتمرس) دهیم ورزان را چنین پاداش می احسان

سخن رفتـه اسـت. از ایـن « احسان»از  ،سرانجام ،و« عمل»سپس از  ،«تقوا»از  ، نخستدر این آیات
 ،تقواسـت آنچـه مقـوّمِ  ،؛ یعنـیهسـتندمتّقـین  شدنِ ‌بهشتی تِ علّ  صالح توان دریافت که اعمالِ ‌‌ترتیب می

 صالح است. آنان از عملِ  مندیِ ‌‌بهره ، معلولِ سازد میو تقوایی که متّقین را بهشتی  است« صالح عملِ »
 ،تعبیـر شـده اسـت« مُحسنین»آنان سخن رفته، به  از متّقینی که از پاداشِ  ،ر از آنچه نقل شددر آیۀ آخِ 

تـوان ‌‌العمـل را مـی صـالحُ  شـوند و متّقـینِ ‌‌بهشـت مـی صالحشان اهلِ  اعمالِ  ن معنا که متّقین به سببِ یبد
 1نامید.« مُحسن»

 تفسـیرِ در  المیـزان در تفسـیرِ  ،مثال. از بابِ اند‌‌دانسته« صالح عملِ » را از جنسِ « حسانا»مفسّران نیز 
، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِـالْعُرْوَةِ الْـوُثْقی»آیۀ  هِ وَ هُوَ مُحْسِن  ( چنـین آمـده 22 ،)لقمـان ...«  وَ مَنْ یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَی اللَّ

ن معنا که انسان با همـۀ وجـودش رو دیب ،سلیمِ آن برای اوستوجه به سوی خدا به معنای ت اسلامِ »است: 
احسـان  فاعل از مصدرِ  اسمِ  «محسن»عراض کند و کلمۀ ماید و از ماسوای او اِ به خدا کند و او را پرستش نُ 

 ، 1390)طباطبـایی، « یقـین بـه آخـرت صالح است با داشتنِ  اعمالِ  جا آوردنِ  به  است و احسان به معنای
   (.230: 16 ج

مطلق کسـی را گوینـد  عمل است و محسنِ  مقامِ  «وَ هُوَ مُحْسِن  »البیان نیز آمده است:  أطیبُ  در تفسیرِ 
 (.221: 4 ، ج137۸)طیب، « کند‌‌ء مي صدقِ مُسي الّا  ]ای[ از او صادر نشود و‌‌که هیچ سیّئه

                                                                 
 نیز برای تبیینِ این مطلب مفیدند.« حلن»از سورۀ  32-30 . آیات1
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هسـتند و « اناحسـ»معنـایی بـرای  اصـلیِ  سـه عضـوِ « صالح عملِ »و « تقوا»، «ایمان» ،ترتیب بدین
 آید.‌‌آنها پدید می از ترکیبِ « احسان»

 «احسان» معناییِ یاّتِکیف .2ـ3

 .پردازیم‌‌می« احسان» معناییِ  یّاتِ کیف به بررسیِ  حال،

 «ضلّتف» تِکیفیّ .1ـ2ـ3

ای داشـته ‌‌اش بهـره‌‌شایسـتگی مند شـود و بـه تناسـبِ ‌‌کند که هر کسی از حقّ خود بهره‌‌عدالت ایجاب می
 آینـد کـه رفـعِ  حسّاسـی پـیش مـی ها مواقـعِ ‌‌انسان زندگیِ  ا احسان فراتر از عدالت است. در طولِ مّ ا ،باشد

 آید. ‌‌به میان می« احسان»نیست و در اینجاست که پای  ممکنتنهایی ‌‌عدالت به آنان با اصلِ  مشکلاتِ 
رآن مفرَداتُ اصفهانی در  راغبِ  لفاظ القُ  گوید: می أَ

ت است؛ زیرا عدالت این است که انسان آنچه را که برعهدۀ احسان چیزی برتر از عدال
ق به اوست، بگیرد، ولی احسان این است که بیش از آنچه اوست، بدهد و آنچه را که متعلِّ 

 (.236: 1412)اصفهانی، « وفیفۀ اوست، انجام دهد و کمتر از آنچه حقّ اوست، بگیرد
هَ یَمْ » ید:ه کنبه این آیه توجّ  حال، حْسانِ وَ إیتاءِ ذِي الْقُرْبیإنَّ اللَّ خـدا بـه در حقیقـت،  ؛... مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِ

 .(90 ،)نحل «... دهد و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می عدل
در کـه دهـد  نشان مـیشود که  میفرمان داده « احسان»به  ،سپس ،و« عدل»به  یادشده، نخستدر آیۀ 
 از بـابِ مثـال، .اسـت« احسـان»آیـد،  ی که به کـار میها را باز کند، کلید‌‌تواند قفل‌‌ینم« عدل»جایی که 

کنـد کـه حـقّ هـر کسـی بـه او ‌‌اند و عدالت ایجاب مـی‌‌‌‌تعیین شده ازدواج و طلاق در اسلام کاملاً  احکامِ 
 یـدِ شرعی انجام دهد، قطعاً از مُحسنان است. برای تمی اگر کسی کاری فراتر از تعهّداتِ  ولی ،پرداخت شود

 کنیم:‌‌می ذکرای از قرآن را ‌‌آیه این مطلب
وَ إنِ امْرَأَة  خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً، فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ 

حَّ وَ إِنْ  نْفُسُ الشُّ
َ
لْحُ خَیْر  وَ أُحْضِرَتِ الْأ قُواالصُّ هَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً ، فَإِ تُحْسِنُوا وَ تَتَّ و اگر  ؛نَّ اللَّ

گردانی داشته باشد، بر آن دو گناهی نیست که از  ناسازگاری یا روي خویش بیمِ  زنی از شوهرِ 
[ در  گذشت بودن [ بخل ]و بی و]لی ،به آشتی گرایند که سازش بهتر استصلح با یکدیگر  راهِ 

، قطعاً خدا به آنچه انجام سازیدکنید و تقوا پیشه [ دارد و اگر احسان  نفوس حضور ]و غلبه
گاه است )نساء ،دهید می  .(12۸ ،آ

انـد، بهتـر آن اسـت کـه  صزن و شـوهر کـاملًا مشـخّ  متقابـلِ  قوقِ ح اگرچهکه آموزد  آیه به ما میاین 
 قرار دهیم.  خود را مبنای کارِ « احسان»



 1404، 2 ، شماره1 دوره، ای اخلاق رشته مطالعات میان 210 

 «خواهی  تکیفیّ» .2ـ2ـ3

اتی دارد؟ حسـنانه چـه مختصّـمُ  عمـلِ راسـتی،  به ،امّـا .است« صالح ملِ ع» از جنسِ « احسان»گفتیم که 
در  ت انجـام شـود. در ایـن بـارهیّـآن این است که باید کریمانه و با بهتـرین کیف یکی از مختصّاتِ  شکّ، بی

 خوانیم:‌‌می ، مثلًا،قرآن
تانِ: فَإِمْساك  بِمَعْرُوفٍ أَوْ  لاقُ مَرَّ طلاق )طلاقـی کـه رجـوع و بازگشـت دارد( دو ؛ ... تَسْریح  بِإِحْسانٍ أَلطَّ

( یا بـا احسـان او کندداری کند )و آشتی ‌‌خود را نگاه شایسته همسرِ  و در هر مرتبه( باید به طورِ )مرتبه است 
 .(229 ،)بقره ... را رها سازد )و از او جدا شود(

دادنـد و قبـل از ‌‌پـی طـلاق مـیدر‌‌فشار قرار دهند، او را پی برخی مردان برای اینکه همسرشان را تحتِ 
دادنـد. در آیـۀ  زن را در تنگنای شدیدی قـرار مـی شیوهین بدکردند و  عدّۀ همسرانشان رجوع می شدنِ ‌‌‌تمام

مرد یا بایـد  ،شود که طلاق دو بار است. در هر یك از این دو بار نادرست گفته می این عملِ  در برابرِ  یادشده
رها سـازد و بـرای  به احسان و نیکینگه دارد و با او آشتی کند یا اینکه او را ای ‌‌خود را به طور شایسته همسرِ 

 همیشه از او جدا شود.
 آمده است: « تسریح به احسان»دربارۀ  نمونه تفسیرِ در 

از  پسآن زن را بپردازد و  توأم با احسان و نیکی این است که حقوقِ  منظور از جدا شدنِ 
نامناسب نگوید و مردم را به او بدبین  او سخنانِ  سرِ  ِد و پشتِ جدایی، ضرر و زیانی به او نرسان

کردن ‌‌زن و آشتی داریِ ‌‌گونه که نگاه‌‌همان ،این بر بنا .مجدّد را از او نگیرد ازدواجِ  نسازد و امکانِ 
باید با معروف و نیکی و صفا و صمیمیّت همراه باشد، جدایی نیز باید توأم با احسان گردد 

 (.16۸: 2 ، ج1374، شیرازی )مکارمِ 
ت است که کریمانه و با بهتـرین کیفیّـعمل مُحسنانه عملی  یادشده،آیۀ  بنا بر ،بینیم که‌‌می ،ترتیب بدین

 انجام شود.
 خوانیم:‌‌در آیۀ مربوط به قصاص می ،همچنین

ذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلی هَا الَّ نْثیالْحُرُّ بِالْحُ   یا أَیُّ
ُ
نْثی  رِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأ

ُ
  بِالْأ

باع  بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء  إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَيْ  اید!  ای افرادی که ایمان آورده ؛ء  فَاتِّ
برده،  برده در برابرِ آزاد و  کشتگان بر شما نوشته شده است: آزاد در برابرِ  قصاص در موردِ  حکمِ 

 چیزی به او بخشیده شود )و حکمِ  ( خود)دینیِ  اگر کسی از سوی برادرِ  ،پس .زن و زن در برابرِ 
 خون حالِ  پسندیده پیروی کند )و صاحبِ  باید از راهِ  ،بها گردد(‌‌او تبدیل به خون قصاصِ 

با احسان[ دیه را )به ولیّ نیکی ]= ‌‌[ نیز به قاتل=کنندۀ دیه را در نظر بگیرد( و او ]‌‌پرداخت
 .(17۸، مقتول( بپردازد )و در آن مسامحه نکند( )بقره

 ایـد، در گـرفتنِ ‌شود که اگر از قصاص درگذشته ه میدر این آیه به اولیای مقتول توصی ،بینیم‌‌که می چنان
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شـود کـه در  نیـز توصـیه مـیبـه قاتـل  «وَ أَداء  إِلَیْـهِ بِإِحْسـانٍ »جملـۀ  با ،همچنین .روی نکنید‌‌بها زیاده‌‌خون
موقع ادا کنـد. ‌‌کامل و به مسامحه به طورِ  خود را بدونِ  در پیش گیرد و بدهیِ  درستی بها روشِ ‌‌خون پرداختِ 

کند که شخص کارش را کریمانـه و بـا بهتـرین ‌‌به این معناست که احسان اقتضا می« به احسان ۀتمدی» ،پس
 انجام دهد. ممکن و مقدور تِ یّ کیف

عفـو و  میـانِ  در تعـارضِ  ،اسـت؛ یعنـی« تیّـبهترین کار بـا بهتـرین کیف انجامِ »احسان  ،تیبتر بدین
« احسـان»عفـو نیـز  انتخاب شود )بهترین کـار( و در هنگـامِ « عفو»کند که ‌‌ایجاب می« احسان»قصاص 

 ...( انجام پذیرد. و آزار و تیّ دور از اذ‌)به تیّ کند که این کار با بهترین کیف‌‌ایجاب می

 «کنندگی  برندگی و جبران  پیش» تِکیفیّ .3ـ2ـ3

عـاملی « احسـان»گـوییم کـه ‌‌مـی حـال،. اسـتدارنـده ‌‌تقوا عاملی بازدارنـده و نگـه که بیان کردیم، چنان
تعـالی  در پـیِ همـواره و مُحسـن اسـت « صالح عملِ »سخن از  ن. در احسااستکننده ‌‌رنده و جبرانب پیش
فقـط  حسـنانه اسـت و نـهپیرامونش کاملًا مُ  ی محیطِ ، دیگران و حتّ ا، خوداو با خد . روابط و مناسباتِ است

جبـران تـر( ‌‌ای بـزرگ‌‌احسن ) بـا حسـنه )حسنه( آن را به وجهِ ‌هر گونه خوبی کند، بلکه در برابرِ ‌‌خوبی می
 ه کنید:زیر توج. به آیۀ دهد پاسخ میهر گونه بدی )سیّئه( آن را با خوبی  و در برابرِ کند  می

حْسانِ إِلاَّ  هَلْ  حْسانُ؟ جَزاءُ الْإِ  .(60، حمنرّ ال)! نیکی ]= احسان[ است؟ جز ]= احسان[ نیکی جزای آیا !؛الْإِ
شـود ‌‌پاسخ داده مـی‌با خوبی‌ای ن معناست که در احسان سخن از بدی نیست و هر خوبییبداین آیه 

 شود.‌‌ران میتر و والاتری جب‌‌بزرگ با خوبیِ  ای تر، هر خوبی‌‌دقیق به تعبیرِ  ،و
ذینَ أَحْسَنُوا في» م:خوانی‌‌در آیۀ دیگری می نْیا حَسَنَة    ... لِلَّ دنیـا ... بـرای کسـانی کـه در ایـن  ؛... هذِهِ الدُّ

 .(10، )زمر «... اند، نیکی خواهد بود‌‌خوبی ]= احسان[ کرده
 ای حسـناتِ ‌‌هـر حسـنه ینات است؛ گویحس تزاید در سببِ « احسان»در این آیه نیز  ،بینیم‌‌چنانکه می

سـلوکی بـه سـوی خـدا  معنوی و تسـهیل در سـیرِ  د و به مُحسن در ارتقای درجاتِ رَ آو‌‌دیگری را در پی می
 خوانیم: ‌‌می نمونه تفسیرِ کند. در این باره در ‌‌کمک می

ر نسبت به اندیشه و تفکّ  ار، در عمل، در طرزِ در گفت ،مطلق در این دنیا نیکوکاری به طورِ 
در هر دو جهان است که  بزرگ اش برخورداری از پاداشِ  و نسبت به بیگانگان، نتیجهدوستان 

بازدارنده است و احسان یك  تقوا یك عاملِ  ،حقیقت نیکی جز نتیجۀ نیك نخواهد داشت. در
شود  را شامل می «اتفرایض و مستحبّ  انجامِ »و  «گناه تركِ » آفرین که مجموعاً ‌‌حرکت عاملِ 

 (.401: 19 ، ج1374شیرازی،  )مکارمِ 
اعمالش شرکت کنـد  در مسابقۀ حَسَن کردنِ  هموارهحسن کند که م‌‌ایجاب می« احسان» ،ر اینب افزون

 این مطلب است: آیۀ زیر مؤیّدِ  ،مثال. از بابِ و بکوشد تا اعمالش را به بهترین شیوه انجام دهد



 1404، 2 ، شماره1 دوره، ای اخلاق رشته مطالعات میان 212 

ا لا نُض الِحاتِ إِنَّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ مسلّماً کسانی که ایمان  ؛یعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً إنَّ الَّ
 .(30، نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد )کهف آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، ما پاداشِ 

بـه  آنهـا هـا و تبـدیلِ ‌‌بـدی حرکتی صـعودی بـرای اصـلاحِ  ن هموارهبینیم که در احسا‌‌می ،ترتیب بدین
 ه کنید:صعودی است. به آیۀ زیر توجّ  ن سیرِ ای عینِ دّ و مُ دا نیز مُمِ ها وجود دارد و خ‌‌خوبی

ي غَفُور  رَحیم   إِلاَّ  لَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّ ستم کند، سپس بدی را مگر کسی که ؛ مَنْ فَلَمَ ثُمَّ بَدَّ
 .(11، مل)ن مهست پذیرم و( من غفور و رحیم که )توبۀ او را می کندبه نیکی تبدیل 

 دهـد رمید «هَل مِن مَزیـد»حالتی است که مُحسن در آن ندای « احسان»بینیم که ‌‌این آیه می ساسِ بر ا
 کند.‌‌گیرد و به هیچ حدّی بسنده نمی‌‌صالح سرعت می عملِ  و در مسابقۀ کسبِ 

 «احسان»و « تقوا»رابطۀ  بررسیِ .4

 قرآن پرداختیم که از این قرار بودند:در « احسان»و « تقوا»تا اینجا به معناشناسی اعضا و کیفیات معنایی 

 معناشناسی احسان معناشناسی تقوا

 کیفیات معنایی اعضای معنایی کیفیات معنایی اعضای معنایی

 تفضلّ ایمان کنندگی‌‌و‌محافظت‌بازدارندگی اسلام

 خواهی‌‌کیفیت تقوا تشکیکی‌بودن ایمان

 ندگیکن‌‌برندگی‌و‌جبران‌‌پیش عمل‌صالح استمرار عمل‌صالح

)ر.ا.:  انجامـد‌‌قرین بـا تسـلیم بـه تقـوا مـی ایمانِ  .دآورَ ‌‌به بار می را ایمان حصال قرین با عملِ  اسلامِ 
 بـر ایـن، جمـعِ  افزون .(2۸را در پی دارد )ر.ا.: صاد، صالح تقوا  قرین با عملِ  ایمانِ  و (69ـ67زخرف، 

 آیـد‌‌ایمان و تقوا نیز احسان پدید می جمعِ  از .(44-41)مرسلات،  انجامد‌‌صالح به احسان می تقوا و عملِ 
 .(10)ر.ا.: زمر، 
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 «احسان»در تولد « تقوا». نقش 4-1

 معنـاییِ  بدیلی در ساختمانِ ‌‌بی نقشِ « صالح عملِ »است و « تقوا»و « ایمان» محصولِ « احسان»گفتیم که 
 رسـید کـه اعضـای معنـاییِ  ان به این تحلیلتو‌‌شده مییاد آیاتِ  . با در کنار هم نهادنِ کند ایفا می« احسان»

ی ‌‌ا‌‌دو رابطـه و ایـن هسـتند «تقـوا»و « ایمـان»دهنـد، ‌‌را تشکیل مـی« احسان» معناییِ  اصلی که ساختمانِ 
د. شـو‌‌د نمـیمتولّ « احسان»آنها  و بدونِ  هستنداحسان  شرطِ ‌‌که پیش ای گونهبه  ،دارند« احسان»تولیدی با 

است و اصـولًا « صالح عملِ »پدید آید، « تقوا»و « ایمان» از ترکیبِ « احسان»د که شو‌‌آنچه سبب می ،هالبتّ 
 عمـلِ »کـه بـه  یـی«تقـوا»بدین معناسـت کـه امر است و این « تیّ صالح باکیف عملِ » از جنسِ « احسان»

 شود.‌‌مون میرهنُ « احسان»آراسته شود، انسان را به « تیّ کیفبا صالحِ 
شـود. ‌‌در او حاصل مـی« تقوا»سازد، ملکۀ ‌‌گر می‌‌جلوه« صالح عملِ »هنگامی که مؤمن ایمانش را در 

 در درجـاتِ  ،پیش افتـد دیگران صالح سرعت گیرد و از اگر مؤمن حالاتش را حف  کند و همچنان در عملِ 
هـای احسـان در مـؤمن ‌‌بارقـه هرگـاه. خواهد یافـت دست« احسان»صعود خواهد کرد و به درجۀ « تقوا»

و بـا « صـالح عمـلِ »در مسـابقۀ  دمسیری قرار خواهد گرفـت کـه بـا ارتقـای بهـرۀ خـو فاهر شوند، او در
در  ،تعبیـر کـردیم« ‌‌تیّـبهترین عمل با بهترین کیف انجامِ »آنچه از آن به  بخشی به اعمالش در قالبِ ‌‌تیّ کیف

 خواهد آمد.نائل مُحسنان  متعالیِ  به پیش خواهد رفت و به درجاتِ « احسان»ۀ جادّ 
کـه  اسـتتـمثیری  نراد از آرابطـۀ تولیـدی اسـت و مُـ« احسان»با « تقوا»نخستین رابطۀ  ،یبترت بدین

تشـکیکی »کننـدگی(،  )محافظت «دارندگی‌‌بازدارندگی و نگه» یّاتِ کیفنهد. ‌‌می« احسان» در تکوّنِ « تقوا»
 نِ ی در تکـوّ سـهم ، هـر یـکتعبیـر کـردیم« تقـوا» اصلیِ  معناییِ  یّاتِ کیف‌که از آنها به «استمرار»و  «بودن

 دارد و بـه او تـوانِ ‌‌مـی در امـانهـا ‌‌مؤمن را از آسـیب« تقوا»دارند. « احسان» در تکوّنِ  ،آن ، به تَبَعِ و« تقوا»
شود کـه ‌‌سبب می« استمرار» یّتِ کیف ،یادشده یّاتِ کیف ها نیالاید. از میانِ ‌‌دهد تا خود را به آلودگی‌‌مقابله می

 یّـتِ کیفاش جریـان یابـد. ‌‌زنـدگی حـالات و آنـاتِ  مؤمن و در سراسـرِ  دگیِ زن مختلفِ  در ساحاتِ « تقوا»
خلـوص در ایمـان  والاتـرِ  به درجـاتِ  و دبرَ ‌‌پاکی بالا می نیز مؤمن را در مراتبِ « تقوا»در « تشکیکی بودن»

 .شودر او طاهر و مطهَّ  وجودیِ  د که گوهرِ شو‌‌سبب می ،از این رهگذر ،رساند و‌‌می

 یکدیگر در عرضِ« احسان»و « تقوا» تقابلِم همکاریِ .2ـ4

 این مطلـب، لازم اسـت آنهاست. پیش از توضیحِ  میانِ متقابل  همکاریِ « احسان»و « تقوا» میانِ رابطۀ دوم 
 ،های قرآنی چنان نیستند که روابطی کـاملًا ایسـتا )مکـانیکی( میانشـان برقـرار باشـند و‌‌بگوییم که واژه که

پدیـد « احسـان» ترکیب شوند و محصولی به نامِ « تقوا»ی از خاصّ  با مقدارِ « ایمان»ی از خاصّ  مقدارِ  ،مثلاً 
هر یک از آنها بـر دیگـری  ی دارند و افزایش و کاهشِ مستقلّ  وجودِ « تقوا»و « ایمان»از  آورند، بلکه هر یک

ای از ‌‌ت کـه مرتبـهایـن اسـ« احسان»و « تقوا» میانِ « متقابل همکاریِ »ما از رابطۀ  رادِ مُ  پس،گذارد. ‌‌اثر می
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مـؤمن  شِ نِ و مَـ تیّ نیز در شخص« تقوا»و یابد  میرشد « تقوا»و « ایمان» وجود دارد که با افزایشِ « احسان»
 امـرِ  ایفا کند و پس از تکـوّنِ « احسان» دِ نقشی در تولّ « تقوا»چنین نیست که دیگر،  به عبارتِ  .یابد‌‌ارتقا می

وجـود دارد و « احسـان» در عـرضِ  وارههمـ« تقـوا»شود، بلکـه یکسره مُستحیل  «احسان» جدیدی به نامِ 
اسـت، آن دو « احسـان» تکـوّنِ  لازمِ  شـرطِ « تقـوا»اگرچـه  پس،آن همچنان ادامه دارند.  تشکیکیِ  مراتبِ 

بـر « تقـوا» دارنـد. تـمثیرِ « متقابـل رِ تـمثّ  و تـمثیر»یکدیگر وجود دارند و با یکدیگر رابطـۀ  در عرضِ  وارههم
 تر، شخص به مراتـبِ ‌‌به تعبیر دقیق ،ن لحاظ است که هر اندازه تقوای شخص افزایش یابد یااز ای« احسان»

 همان اندازه در وی تقویت خواهد شد. ایـنبه نیز « احسان»دست یابد، « تقوا» تشکیکیِ  بالاتری از مراتبِ 
ی تـر بـیش شد و توضـیحِ بیان « احسان»و « تقوا» ای است که دربارۀ رابطۀ تولیدیِ ‌‌تقریباً همان نکته مطلب

 .نیست دربارۀ آن لازم

 «احسان»و « تقوا» مشترکِ آثارِ. 3ـ4

درجـاتی از  و تجمیعِ « احسان»و « تقوا» دارد، ترکیبِ « احسان» در افزایشِ « تقوا» بر اثری که افزایشِ  افزون
عضـی از ایـن آثـار را ب حال،قرآن از آنها سخن رفته است.  دو در مؤمن نیز آثاری دارد که در برخی آیاتِ   آن

 کنیم.‌‌بیان می

 هیالا تِیّمع. 1ـ3ـ4

 وقـایعِ  هـای نیـز ناگواریهای دعوت و ‌‌سختی در برابرِ که  فرماید اسلام)ص( می زیر به پیامبرِ  خدا در آیاتِ 
دهد کـه خـدا  اطمینان می ،د. سپسنرا در تنگنا قرار نده او های دشمنان و نیرنگ دباشناُحُد محزون  جنگِ 
 احسان باشند: پیشه کنند و اهلِ  کسانی است که پیوسته تقوا همراهِ 

ا یَمْکُرُونَ  مَّ هِ وَ لَا تَحزَنْ عَلَیْهِمْ وَلاتَكُ فیِ ضَیْقٍ مِّ هَ  * وَ اصْبِر، وَ مَا صَبرُكَ إِلاَّ بِاللَّ  إِنَّ اللَّ

ذینَ هُمْ مُحْسِنُونَ  قَوْا وَ الَّ ذینَ اتَّ [ خدا نیست و بر آنان  به ]توفیقِ  تو جز و صبر کن و صبرِ  ؛مَعَ الَّ
 خدا با کسانی است  ،حقیقت در * کنند، دل تنگ مدار! اندوه مخور و از آنچه نیرنگ می

، حل)ن ورزند[‌‌[ که آنها نیکوکارند ]=احسان اند و ]با[ کسانی ]است ]=تقوا[ داشته که پروا
127-12۸). 
منـدی از  هـی و بهـرهالا لازم بـرای نصـرتِ  و شرطِ د« احسان»و « تقوا» در این آیات ،بینیم‌‌چنانکه می

 اند.‌‌ خدا دانسته شده تِ یّ مع

 عظیم اجرِ. 2ـ3ـ4

ای از ‌‌مُحسنان اجری عادی نیست، بلکه پاداشی ویژه اسـت. مـا نیـز نمونـه در انتظارِ  اجرِ ، قرآن آیاتِ  بنا بر
 کنیم:‌‌می بیانآید، ‌‌پدید می «تقوا»و « احسان» از ترکیبِ « عظیم اجرِ »آنها،  اساسِ  بر ،آیات را که
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قَوْا أَ  ذینَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّ سُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ، لِلَّ هِ وَ الرَّ ذینَ اسْتَجابُوا لِلَّ  ؛جْر  عَظیم  الَّ
]او[ را اجابت  خدا و پیامبرِ  د[ پس از آنکه زخم برداشته بودند، دعوتِ اح کسانی که ]در نبردِ 

کردند، برای کسانی از آنان که نیکی ]= احسان[ و پرهیزگاری ]= تقواورزی[ کردند، پاداشی 
 .(172، عمران‌‌بزرگ است )آلِ 

و رسـولش را داشـته باشـد، جـز بـا  خـدا دعـوتِ  استجابتِ  دهد که اگر کسی دعویِ ‌‌مینشان امر این 
 در کنـارِ  یّـتکیفخن گوید و اگر این دو خدا و رسولش س دعوتِ  تواند از استجابتِ ‌‌نمی« تقوا»و « احسان»

   1یافت.خواهد  دست« عظیم اجرِ »ق شوند، وی به هم محقَّ 

 هیالا غفران و رحمتِ. 3ـ3ـ4

شود. در این بـاره در ‌‌ب میمترتِ « تقوا»و « احسان» بر ترکیبِ  دیگری است که اثرِ  «یهالا غفران و رحمتِ »
 خوانیم:‌‌قرآن می

هَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً  ... وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ  قُوا، فَإِنَّ اللَّ ساءِ  * تَتَّ  وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّ

قُوا، فَإِنَّ اللَّ  قَةِ، وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّ  هَ کانَ غَفُوراً وَ لَوْ حَرَصْتُمْ، فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّ
، قطعاً خدا به آنچه سازید... و اگر نیکی ]= احسان[ کنید و پرهیزگاری ]= تقوا[ پیشه  ؛رَحیماً 

گاه است ،دهید انجام می ]بر  چند زنان عدالت کنید، هر توانید میانِ  و شما هرگز نمی * آ
دیگر[ را سرگشته  به یك طرف یکسره تمایل نورزید تا آن ]زنِ  ،[ حریص باشید. پس عدالت

خدا آمرزندۀ  ،[ رها کنید و اگر سازش و پرهیزگاری ]= تقواورزی[ کنید، یقیناً  لاتکلیفب=]
 .(129-12۸، مهربان است )نساء

 عملبهترین  اساسِ گناهان و جزا بر تکفیرِ. 4ـ3ـ4

دهد. ایـن ‌به آنان پاداش عملبهترین  اساسِ  بپوشاند و بر‌که گناهانشان را داده استخدا به مُحسنان وعده 
 زیر آمده است: لب در آیاتِ مط

قُونَ  قَ بِهِ، أُوْلَئكَ هُمُ الْمُتَّ دْقِ وَ صَدَّ ذِی جَاءَ بِالصِّ هِمْ؛ ذَالِكَ جَزَاءُ  * وَ الَّ ا یَشَاؤونَ عِندَ رَبِّ لَهُم مَّ
ذي عَمِلُوا وَ یَجْزِیَهُمْ أَجْرَهُمْ بِ  * الْمُحْسِنِینَ  هُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّ رَ اللَّ ذي کانُوا یَعْمَلُونَ لِیُکَفِّ و آن ؛ مَحْسَنِ الَّ

برای آنان هر  *د، آنانند که خود پرهیزگارند ]= تقواورزانند[ کررد و آن را باور کس که راستی آوَ 
تا  *ورزان[ ‌‌]= احسان نیکوکاران چه بخواهند، پیشِ پروردگارشان خواهد بود. این است پاداشِ 

کردند،  داید و آنان را به بهترین کاری که میاز ایشان بزُ  د،ان انجام دادهخدا بدترین عملی را که 
 .(35-33، مر)ز« پاداش دهد

                                                                 

 .(29-2۸، احزاب)ر.ا.:  استسخن به میان آمده « اجرِ عظیم». در آیاتِ دیگر نیز از 1
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 «عمـلبهتـرین  اسـاسِ  پاداش بر»و  1«سیّئات از میان رفتنِ » دو اثرِ یادشده  در آیاتِ  ،بینیم‌‌که می چنان
 2.اند  حسنان وعده داده شدهبه مُ 

 گیری  نتیجه

کـه از اعضـای اسـت  3انسـان ای در قلـبِ ‌‌ملکه« تقوا»نتیجه گرفت که  توان‌‌آنچه گفته شد، می از مجموعِ 
 یّـاتِ کیفدارای « تقـوا»بـر ایـن،  . افـزونتشـکیل شـده اسـت« صالح عملِ »و « ایمان»، «اسلام» معناییِ 
« احسـان»است. « استمرار»و « تشکیکی بودن»کنندگی(، ‌‌)محافظت «دارندگی‌‌بازدارندگی و نگه» معناییِ 

« صـالح عمـلِ »بخشـی بـه ‌‌تیّـافزایی و کیف تیّ به کمّ  حسنمُ  است که در آن« تقوا»تکاملی از نیز مرحلۀ م
 از اعضـای معنـاییِ « احسـان»شـود. ‌‌سرعت و سـبقت مـی اهلِ « صالح عملِ »زند و در مسابقۀ ‌‌دست می

دگی و برنـ‌‌پـیش»و « خواهی‌‌تیّ کیف»، «تفضّل»نیز تشکیل شده است و « صالح عملِ »و « تقوا»، «ایمان»
 دهند.‌‌آن را تشکیل می معناییِ  یّاتِ کیف« کنندگی‌‌جبران

تـوان بیـان ‌‌به این نتیجه رسیدیم که این رابطه را بـه دو شـیوه مـی «احسان»و « تقوا» یابی میانِ ‌‌در رابطه
. بـرای رسـیدن بـه اسـت« احسان» شرطِ ‌‌ای تولیدی دارد و پیش‌‌رابطه« احسان»با « تقوا» ،سو  یکاز  .کرد

بـه تقـوا  عبـارت اسـت از ارتقـا و تعـالی در مراتـبِ « احسان»توان گفت که ‌‌قی بود و میباید متّ « حسانا»
ای ‌‌رابطـه« احسـان»بـا « تقـوا»از سـوی دیگـر،  .تر و بهتر شـود قی افزونمتّ  انسانِ  صالحِ  ای که عملِ ‌‌گونه

ر شـود و بـ‌‌تر مـی همان اندازه بیشه بنیز « احسان»تر شود،  بیش« تقوا»هر اندازه که  ،دارد؛ یعنی« تزایدی»
قـرآن عبارتنـد از:  آیـاتِ  اساسِ  آیند که بر‌‌آثاری حاصل می «احسان»و « تقوا» از ترکیبِ  ،عکس. همچنین

بهتـرین  گناهـان و جـزا بـر اسـاسِ  تکفیـرِ »و « هـیالا غفران و رحمـتِ »، «عظیم اجرِ »، «هیالا تِ یّ مع»
 «.عمل

 در قرآن مشتمل بر سه امر زیر است:« احسان»و « تقوا» رابطۀ میانِ  ،ترتیب بدین
 ؛«احسان» در تکوّنِ « تقوا» تولیدیِ  . نقشِ 1

 ؛«احسان» در افزایشِ « تقوا» تزایدیِ  . نقشِ 2

 «.احسان»و « تقوا» حاصل از ترکیبِ  . آثارِ 3
مبتنـی بـر  معنای لغـویِ  اساسِ  های قرآنی را نباید صرفاً بر دهند که واژه های این پژوهش نشان می‌‌یافته

ند که آنهـا را دارای ‌‌ی زمینهیها شناختی ویژگیمعنا ها از لحاظِ  این واژه نامه معنایابی کرد، بلکه مفاهیمِ  لغت
یافتـه از ‌‌شـان تکـوین طولی در محـورِ  ،قرآنـی، اوّلاً  د. مفـاهیمِ نبخش‌‌عرضی و طولی استمرار می در امتدادِ 

                                                                 

ئَ  بِالْحَسَنَةِ  یَدْرَؤُونَ »با تعبیرِ  «قصص»سورۀ از  54در آیۀ  در این باره. 1 یِّ  است. سخن رفته« ةَ السَّ

 است. به میان آمدهنیز از این امر سخن  «رعد»سورۀ از  22در آیۀ  .2

مْ  مَن وَ  ذَلِكَ »: است قلب به مربوط تقوا ،«حجّ » ۀسور از 32 یۀآ اساسِ  بر. 3 هِ  رَ شَعَائِ  یُعَظِّ هَا اللَّ  «.الْقُلُوب تَقْوَی مِن فَإِنَّ
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آیـد و اعضـای ‌‌پدیـد مـی معنـایی مسـتقلّ مفهـومی جدیـد بـا  آنها کنشِ ‌‌مفاهیمی دیگر هستند که از برهم
کـنش و ‌‌از بـرهم« تقـوا» مفهـومِ  ،مثـال . از بـابِ معنا هسـتند طولیِ  دهندۀ امتدادِ ‌‌تشکیل ، در واقع،معنایی
سـه  کـنشِ ‌‌از بـرهم ،شود. همچنین‌‌د میمتولّ « عملِ صالح»و « ایمان»، «لاماس» سه مفهومِ  معناییِ  ترکیبِ 
آیـد. ایـن مفـاهیم در ‌‌پدید مـی« احسان» جدیدی با عنوانِ  مفهومِ  «صالح عملِ »و « تقوا»، «یمانا» مفهومِ 
در امتدادی عرضی، هـر کـدام  ی دیگر،کنند. از سو‌‌شان با یکدیگر مفهومی جدید را خلق می طولی ارتباطِ 

تشـکیکی »، «بازدارندگی» .منام نهادی« معنایی یّاتِ کیف»را ما آنها ند که داراز این مفاهیم حالات و صفاتی 
ــودن ــتمرار»و « ب ــاتِ را کیف« اس ــاییِ  یّ ــوا» معن ــی« تق ــرد معرّف ــل»م و یک ــتکیف»، «تفضّ و « خواهی یّ

 برشمردیم.« احسان» معناییِ  یّاتِ را کیف« برندگی پیش»
ایمان، تقوا و احسـان تمکیـد کـرد.  معناییِ  عضوِ  عنوانِ  به« صالح عملِ » اساسیِ  باید بر نقشِ  ،همچنین

 از ،و« ایمـان هسـتند اعضـای معنـاییِ  صالح تسلیم و عملِ »تصریح شد که  ،سو  در آنچه بیان شد، از یک
 ایمـان و عمـلِ »بیان کردیم کـه  ،سپس«. تقوا هستند تسلیم و ایمان اعضای معناییِ »گفتیم که  ،سوی دیگر

ایـن «. دهنـد‌‌تشـکیل مـی احسان را ایمان و تقوا اعضای معناییِ »و « احسان هستند اعضای معناییِ  صالح
هاسـت و در  ایـن واژه یِ معنـایساختمانِ ی در دهند که عملِ صالح عضوِ بسیار مهمّ ‌‌معنایی نشان می روابطِ 

معنای جدیـد  کننده )کاتالیزور( تکوّنِ  کند و همچون عاملی تسهیل‌‌نقشی اساسی ایفا می تولّدِ معنای جدید
 پیشـینمعـانی  مسـتقلّی دارد و نبایـد آن را صـرفاً تحـتِ  نقـشِ  رو، عملِ صـالح . از این سازد‌‌را ممکن می

 ،سـپس و، دهـد‌‌آن را به ایمان ارتقـا مـی و گیرد‌‌تسلیم قرار می یک رتبه در کنارِ  صالح در تعریف کرد. عملِ 
د اییِ ایمـان و عمـلِ صـالح تقـوا متولّـاعضـای معنـ از تلفیقِ  .گیرد‌‌ایمان قرار می در کنارِ  ،ای بالاتر در رتبه

معنـایی بـالاتر بـه  صـالح تقوا و عملِ  هم قرار گرفتنِ  از کنارِ  ،ای بالاتر در رتبه ،به همین صورت ،شود و‌‌می
تصـریح در  هـر یـک از اینهـا کـه به معناییِ  عضوِ  عنوانِ  صالح به عملِ  ذکرِ  ،آید. پس میپدید  «احسان» نامِ 

إِلَیْـهِ یَصْـعَدُ الْکَلِـمُ » خـوانیم: میقرآن در  ،رو  یناز ا ،آن است و بالابرندگیِ  نقشِ  ، حاکی ازقرآن آمده آیاتِ 
روند و کارِ شایسـته بـه آن رِفعـت  سخنانِ پاکیزه به سوی او ]=خدا[ بالا می ؛«الِحُ یَرْفَعُهُ الْعَمَلُ الصَّ  بُ وَ یِّ الطَّ 
 (.  10 ،)فاطر بخشد می

 اخلاقی ملاحظاتِ

 یخاصّـ سـۀمؤسّ  مـالیِ  حمایـتِ  آن از بـرای انجـامِ  و اسـت صورت گرفته مستقلّ  صورتِ  به این پژوهش
 .اند نداشته منافعی تعارضِ  نویسندگان ،همچنین است. نشده استفاده
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 ترجمه محمدمهدی فولادوند.. قرآن کریم
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